
روزی روزگاری یــک ملــوان پیــر به نام جک ریش ســفید زندگــی می‌کرد. جک 

عاشــق این بود که سوار کشــتی کوچکش شــود و به دنبال ماجراجویی برود.

ملــوان پیــر یــک روز که در دریاهــای مواج حرکــت می‌کرد، دید کــه چیزی در 

دوردســت بــرق مــی‌زد. دوربین تک چشــمی‌اش را گرفــت و با تعجــب زیاد 

متوجه شــد کــه گربه نارنجی‌ای روی یک تخته چوبی شــناور اســت. گربه میو 

و نالــه می‌کــرد و معلوم بود که کمک می‌خواهد. جک ریش ســفید به ســمت 

گربــه حرکــت کــرد و امیدوار بــود که قبل از غرق شــدن گربه به او برســد. 

ملوان پیرملوان پیر

وقتــی به انــدازه کافــی نزدیک شــد، لنگر را به دریــا و طناب را به ســمت 

تختــه چوبــی انداخت. گربه نارنجــی طناب را گرفت و بــالا آمد. جک ریش 

ســفید گربــه را در آغوش گرفت و گفــت: من تو را کدو تنبــل صدا می‌کنم.

از آن لحظــه بــه بعد جک و کدو تنبل بهترین دوســتان هم شــدند. همه‌ی 

کارهــا را بــا هم انجــام می‌دادنــد. آنها با هــم قایقرانی می‌کردنــد، ماهی 

می‌گرفتنــد و حتــی بــا هیولاهــای دریایــی می‌جنگیدنــد. و بعــد از هــر 

ماجراجویــی بــه خانــه می‌آمدند تــا از یک اســتکان چای گــرم و یک عصر 

ســاکت و آرام کنــار هم لــذت ببرند.

کــدو تنبل شــادترین گربــه‌ی دنیا بود تا یــک روز که مشــغول حرکت روی 

امــواج پیچ در پیــچ بودند، ملوان پیــر فریاد زد:

- کدو تنبل، من چیزی آن دور می‌بینم!
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